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مصطفی صابر

پشت صحنه "انتخابات آزاد"!
مبارک است. این روزها همه نیروهای راست جامعه مدافع انتخابات آزاد شده اند. از آن سر پوزیسیون تا این سر اپوزیسیون! از خود "آقا" تا "سران فتنه"، از "محفل انحرافی" کذایی و تا بی بی سی و صدای آمریکا، از "آلترناتیو سازان"  کنفرانس استکهلم و شیکاگو تا "انحلال طلبان" سکولار و "براندازان" سطلنت طلب. یادمان نرود اینها نمایندگان ریز و درشت بورژوازی در یک کشور جهانسومی هستند که تا این لحظه بدون پناه بردن به شنل شاه و یا عبای ملا روزگارش نگذشته است. حالا که اینها همه عاشقان سینه چاک انتخابات آزاد شده اند  حتما اتفاقی افتاده است. به این میرسیم. ولی منظور این آقایان از  انتخابات آزاد چیست؟

 در جلو صف مدعیان "انتخابات آزاد" خامنه ای قرار دارد. چند روز پیش گفت: "معلوم است انتخابات باید آزاد باشد. از ۳۴ انتخابات که در جمهوری اسلامی داشته ایم، کدامش آزاد نبوده است؟"!!  سلیس ترین زبان هم از حیرت در برابر این "دوقورت و نیم" بند میرود. واقعا زیر سایه شرع کثیف و چماق فقیه و فیلتر شورای نگهبان و اوین، واقعا کدام انتخابات جمهوری اسلامی "آزاد" نبوده است؟ انتخابات ریاست جمهوری خامنه ای؟ رفسنجانی؟ خاتمی؟ احمدی نژاد؟ … برای خامنه ای "انتخابات آزاد" در جمهوری اسلامی تا آن حد مفروض و بدیهی  است  که حتی سخن گفتن از آن ممنوع است. "اسم رمز" اخلال در کار او برای وصله و پینه کردن نظام و بقای جمهوری اسلامی است. واضح است که  او میخواهد از پیش فضا را کاملا امنیتی و پلیسی کند  تا انتخابات ۹۲ و دعواهای احتمالی اوباش اسلامی حول آن به خیر بگذرد. طبعا ترس او از باز شدن فضا برای دخالت مردم در اوضاع است. 

پشت سر خامنه ای در صف "انتخابات آزاد"، احمدی نژاد ایستاده است. وقتی این تیر خلاص زن از انتخابات آزاد حرف میزند شنونده بی اختیار یاد اظهارات خود این جناب در باره یک وزیر معزولش می افتد که گفت: "مثل هلو خوردنی است"! اما  برای احمدی نژاد "انتخابات آزاد"، البته بسته به موقعیت، اسم رمز بقای باند خودش در قوه مجریه بعدی است. او آرزوهای دور و دراز دارد و میخواهد یکجا امام زمان و کورش کبیر بشود. چندان تعهدی هم به نظام ندارد و خوب میداند که جمهوری اسلامی تا چه حد قراضه است. لذا میکوشد با هر بندبازی که شده آن بالاها دستش را بند نگه دارد تا سر بزنگاه بزند و بگیرد و سر بقیه را ببرد. برای همین هم  او در سخنرانی انتخاباتی اخیرش به بهانه صحبت با نمایندگان مجلس، از "انتخابات آزاد" چیزی نگفت تا علی الحساب بیش از اندازه کلاهش با عمامه آقا توی هم نرود. 

بعد از احمدی نژاد، رفسنجانی و خاتمی در صف مدافعین "انتخابات آزاد" می آیند. تشر خامنه ای که "اینقدر از انتخابات آزاد حرف نزنید" اساسا رو به همین ها بود. رفسنجانی و خاتمی اینک نماینده طیف وسیعتری در جمهوری اسلامی اند. از امثال تاج زاده در زندان (که از همانجا نامه داده و گفته از انتخابات آزاد حرف بزنید!) تا موسوی و کروبی در حبس خانگی و تا امثال فاطمه حقیقت جوها در تبعید، همه با آه و اسف خاصی از "انتخابات آزاد" و لامروتی "انحصار طلبان" سخن میگویند. اینها جناح مغلوب و مغضوب رژیمند، ریشه های واقعی در جمهوری اسلامی دارند و از احمدی نژاد بمراتب به نظام وفادارترند. فکر میکنند راه نجات جمهوری اسلامی بقول خودشان وسیع تر کردن قاعده مشروعیت آن است. به زبان ساده  "انتخابات آزاد" در نزد اینها  یعنی اینکه ما را هم مثل گذشته در نظام به بازی بگیرید. واقعا فکر میکنند با میدان دادن به ایشان راه نجاتی جلوی پای جمهوری اسلامی بازمیشود. یادشان رفته که در سال ۸۸ مردم بسرعت از اینان عبور کردند و تا یک قدمی سرنگونی رژیم اسلامی پیش رفتند. این ها خوشخیال ترین و متوهم ترین مدافعان جمهوری اسلامی اند.  
اما مدافین "انتخابات آزاد" به پوزیسیون محدود نیستند. در اپوزیسیون راست مدافعین بمراتب سینه چاک تری دارد که به دو دسته تقسیم میشوند. اول آنها که صراحتا یا تلویحا انتخابات آزاد را در جمهوری اسلامی (ولو بدرجه ای تعدیل شده و استحاله یافته) طلب میکنند. که در واقع ادامه جناح مغضوب رژیم در بیرون حکومتند. دوم آنها که دستی در حکومت فعلی ندارند و انتخابات آزاد در اوضاع بعد از جمهوری اسلامی را مطرح میکنند. علیرغم این تفاوت، "انتخابات آزاد" نزد هردو اینها قبل از هرچیز اسم رمز مکالمه با غرب و بورژوازی جهانی است. چرا که غرب کماکان در صدد رام کردن همین جمهوری اسلامی موجود است. اپوزیسیون راست باید بتواند خود را بعنوان آلترناتیو جایگزین این رژیم مطرح کند. "انتخابات آزاد" قرار است که صفوف پراکنده این اپوزیسیون را متحد کند، بقول خودشان بین آنها "حکمیت" کند (بخوانید سهم هریک از قدرت بعدی را معلوم کند) و در عین حال ظاهری آزادیخواه و در نتیجه اعتباری در نزد مردم  به آنها بدهد تا سرانجام غرب نیز آنها را بعنوان نیرویی که میتوانند اوضاع بعد از جمهوری اسلامی را مهار کنند بپذیرد. دقیقا به این دلیل است که  از آلترناتیو سازان کنفرانس بنیاد "اولاف پالمه" (امثال سازگارا و غیره) تا رضا پهلوی (که همین روزها "شورای ملی" اش را برای عرضه  به پارلمان انگلیس برده) با هم مسابقه گذاشته اند تا از معجزات "انتخابات آزاد" سخن بگویند. 
بدین ترتیب چنانکه می بینیم "انتخابات آزاد" حقیقتا هم معجزات زیادی دارد. از خامنه ای که زمخت و بی حیا برای بقای جمهوری اسلامی و دیکتاتوری اسلامی تقلا میکند تا رضا پهلوی که لطیف و زیرکانه برای احیای سلطنت و بازگشت دیکتاتوری آریامهری میکوشد همه میتوانند به امام زاده "انتخابات آزاد" دخیل ببندند. یکی مدعی است که هم اکنون مظهر انتخابات آزاد است و دیگری مدعی است که اجرای آنرا در فردا تضمین خواهد کرد ...

  ولی همه این حضرات میتوانستند از اسامی رمز دیگری استفاده کنند که پیشینیان آنها کردند. نظیر، "عزت و عظمت میهن"، "نظم"، "استقلال"، "آبادانی و سعادت" و غیره و غیره. چرا "انتخابات آزاد" این روزها تا این اندازه ورد زبان جریانات ریز و درشت بورژوازی شده است؟ دلیل آن را باید در این دید که زمان ما دوره دخالت مردم از پایین برای شکل دادن به زندگی است. امروز هر بورژوایی که یک ذره عقل داشته باشد برای حفظ منافع خود میکوشد "سمت درست تاریخ" بایستد. "انتخابات آزاد" قرار است آن کلاهی باشد که سر مردم انقلابی و به میدان آمده میگذارند، آنها را به خانه میفرستند و رایی را (حالا با تقلب یا حتی بی تقلب) از آنها میگیرند و تداوم نظم و حاکمیت بورژوایی را مشروعیت میدهند. در واقع "انتخابات آزاد" کلمه رمز بورژواها برای مقابله با انقلاب و دخالت مستقیم و مستمر مردم برای شکل دادن به اوضاع است. در ایران هم حکایت از همین قرار است. "انتخابات آزاد" قرار است سر انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی را با پنبه ببرد و حتی به نام انقلاب مردم قدرت را به دست بخش هایی دیگری از طبقه بورژوا بدهد. و البته انتخابات آزاد هم اولین قربانی خواهد بود. 

باید این پشت صحنه "انتخابات آزاد" را دید. باید توده های وسیع کارگران و مردم، بصورت دولت و حکومت مستقیم شهروندان متشکل شوند و همه جوانب زندگی را بدست بگیرند. تنها در آن صورت انتخاب ها واقعی و آزاد خواهند بود. (۱۷ ژانویه ۲۰۱۳) 
